
 

هنر نگارگری، از آغاز سلسه صفوی، با اصول و قراردادهای حاکم، توسط نگارگران زبده به اوج شکوه 

ای و حماسی فردوسی برای پرورش روحیه و تکامل رسیده است. علاقه پادشاهان به اشعار اسطوره

خلق شاهنامه نگاری در اين دوران  پروری در مردم همراه با حفظ مکتب اسلامی، موجبقهرمان

انگیز شاهنامه طهماسبی توان به شاهکار شگفتشده است. از آثار شاخص پديد آمده در اين عصر می

گذار مکتب دوم اشاره کرد. صادقی بیک افشار از جمله نگارگران به مديريت سلطان محمد نقاش پايه

يادگار و و شگرفی را در هنر نگارگری بهگیری مکتب قزوين بوده است که آثار نپیشرو در شکل

باشد. نام انوار سهیلی صادقی مینويس مصور شخصی خود، بهگذاشته است. وی خالق نسخه دست

در اين پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و دو نگاره پرداخته شده است. نتايج حاصل از مقايسه 

از “ اشزاهد و گاو نذری”محمد و نگاره به قلم سلطان “ کشتن هوشنگ ديو سیاه را”تطبیقی نگاره 

گیری کند. که روند شکلصادقی بیک افشار، ما را به دو جريان سیاسی و اجتماعی متفاوت متصل می

های بارز نگاره کتاب شاهنامه طهماسبی ها را متحول کرده است. تفاوتبندی در نگارهعناصر و ترکیب

میان اثر و نوع سلیقه حاکم بر يک نسخه سفارشی درباری با انوار سهیلی صادقی در بینش اسلامی حا

نويس شخصی بوده است، لیکن نقطه اشتراک اصلی نیز، در نیروی جسارت و و يک نسخه دست

هايی نو، ديونگاری و خلق تصاوير مرتبط به باشد. در هر دو نگاره بازتاب جلوهبازنمايی دو نگارگر می

گرايی پیرامونشان عنوان شده واری و واقعبا پرداختن به مردمهای آنان ها و داشتن دغدغهانسان

 است.
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 پور، مصطفی ندرلوافسانه رجائيان، اکبر نيکان نام نويسندگان

 مقدمه 

تأثیرگذار مکتب تبريز دوم و قزوين در اين تحقیق به آشنايی سبک و سیاق هنری و خصوصیات فکری و فردی دو نگارگر 

لحاظ بصری، مضمونی، کاربردی پرداخته خواهد شد و با توصیف و تحلیل دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک به

و سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. در پايان نکات اشتراک و افتراق اين دو مکتب با بررسی دو 

از “ اشزاهد با گاو نذری”، از شاهنامه طهماسبی و ديگری نگاره حکايت “کشتن هوشنگ ديو سیاه را”ی نگاره نگاره، يک

کتاب انوار سهیلی صادقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف کلی اين پژوهش شامل بررسی تأثیرات تفکر حامیان در 

های فکری و هنری از ديگر اهداف اين پژوهش، بررسی ديدگاه باشد همچنینهنر نگارگری دو مکتب تبريز دوم و قزوين می

نام سلطان محمد تبريزی و صادقی بیک افشار در آثارشان و شناسايی عناصر تأثیرگذار، گذار مکاتب بهدو هنرمند بنیان

باشد. از ب میبندی به کار برده شده در اين دو مکتبندی عناصر، نقوش تزئینی، رنگمندی در ترکیبيافتن نوعی نظام

توان به مطالعه چیستی نگارگری اسلامی به لحاظ مضمونی، ساختاری، کارکردی و فنی و اهداف فرعی اين پژوهش می

تأثیرات اجتماعی، روحی و روانی به همراه بینش شخصی نگارگر در آثار خلق شده اشاره نمود. روش تحقیق در اين پژوهش 

گیری هدفمند و روش توصیفی و تحلیلی خواهد ای همراه با نمونهمطالعات کتابخانه اندوزی از طريقبر اساس شیوه يافته 

  .ها با استفاده از روش مطالعه تطبیقی تحلیل خواهد شدبود و داده

 پيشينه تحقيق

گرايی در نگارگری ايرانی از دوره تیموری تا قاجار پرداخته است. در اين در تحقیقی به تحلیل واقع (1389)آفرين, آفرين 

نخست به هنر  (1389)آفرين, پژوهش وی به جايگاه فاخر ادبیاتی که با هنر درآمیخته است، اشاره نموده است. آفرين 

وجود آمده هايی از مکاتب بههر دو و چگونگی از بین رفتن هنر فاخر اشاره کرده و با نگارهفاخر و هنر عامه پسند و مضمون 

از دوره تیموری تا قاجار اين مسأله را با طرح سوالاتی تحلیل کرده است. در انتها به اين نتیجه رسیده است که سبک 

سزايی برای شروع يک جنبش مهم ا قاجار تأثیر بهگرايی بهزاد از مکتب هرات تا مکتب اصفهان و مکاتب بعد از آن تواقع

که نگارگرانی که شاگرد بهزاد بودند مخصوصاً در دوره مهم سمت و سوی عامه پسند شدن نگارگری داشته است. چنانبه

در اين  اند.های بعد از خود منتقل کردهاند و آن را به نسلصفويه تأثیرات زيادی از اين سردمدار بزرگ مکتب تبريز گرفته

خصوص غرب در اين های ملل مختلف بهرفته سلايق مردم و عدم پشتیبانی حامیان و تأثیرپذيری از فرهنگمیان رفته

دوره )تیموری، صفوی و قاجار( باعث شد که هنر و هنرمند به وقايع پیرامون خود و زندگی روزمره مردمان توجه بیشتری سه

تواند شود و اين میها زياد میشويم فاصله ادبیات از نگارهدوره صفويه نزديک مینشان دهند. هر چه به مکتب اصفهان در 

گرايی بهزاد پايبند بودند، صادقی گرايی باشد. از ديگر افرادی که به سنتيک نوع استدلال منطقی برای روی آوردن به واقع

کتاب انوار سهیلی استفاده شده است. نگاره دو  بیک افشار در دوره شاه عباس صفوی است که در اين مقاله از دو نگاره از

های رايج آن زمان شده است. نگاره ها مستندسازی خوبی از معماری و پوشاک و سرگرمیپشت و اردکمرد در بازار و لاک

ثر از ها متأنام چوپان گوژپشت و شروع تک نگارهای بهديگر از رضا عباسی هنرمند همزمان با صادقی بیک افشار با نگاره

دهنده رواج تصاويری واقع گرا از دنیای پیرامون نقاشان در تمام ادورای که در اين مقاله به آن فرهنگ اروپائیان همه نشان

نمايی به مخاطب عرضه داشته پرداخته شده است و تأثیرات آن تا قاجاريه تحلیل کامل و واضحی را برای درک بهتر از واقع

 . (1389)آفرين, است 
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شناسی از ديدگاه سوسور به بررسی چند نگاره در تحقیقی با توجه به نشانه(. 1396)رضايی و حیدری،  رضايی و حیدری

های اکبرنامه متوجه ها با توجه به دو قطب برون/درون در نگارهاند. آناز دو کتاب شاهنامه طهماسبی و اکبرنامه پرداخته

اند. ها، شدهبندی شده برای صحنهها چه در شکار و چه در جنگ به فضاهای بسته و يا لااقل محدودههدرونی بودن نگار

ها آمده است. ها که در قسمت بالای نگارهباشد، مانند رفتارها و شخصیت انسانهای فرهنگ میعنصر غالب در تصاوير نشانه

اره به لحاظ ديداری بالابرده است. در حالی که در شاهنامه دلیل کادر کشیده و عمودی، تنش را در نگدر عین حال به

جای صحنه حضور دارند. با توجه به دو قطب پايین و بالا در دو کتاب به اين نتیجه رسیده طهماسبی تمام عناصر در جای

اهی مقام اول در پايین های ايرانی از پايین به بالا است و بنا به شأنیت واقعه و اشخاص گاست که پرسپکتیو مقامی در نگاره

شناسی سوسور بررسی کرده است که کاملًا بسته به فرهنگ شده است و اين تفاوت را از حیث ارتباطی با نشانهتصوير می

 )همان: (.و قراردادها مبنی بر تصويرسازی در زبان هنر آن دوره بوده است 

مجنون با زنجیر بر در خیمۀ »ه تطبیقی دو نگارۀ به مطالع (1394)تاکی و حاجی اسماعیلی،  تاکی و حاجی اسماعیلی

متعلق به شاه طهماسب و ابراهیم سلطان از مکاتب تبريز و مشهد « رفتن مجنون به سوی اتراقگاه کاروان لیلی»و « لیلی

های شاخص مکتب با شکوه تبريز در دوره شاه طهماسب خلوص رنگ و زيبايی نقوش اند. ويژگیدر دورۀ صفوی پرداخته

توان مشاهده کرد. مکتب ده است و تأثیر و تلفیق آن را در کتاب هفت اورنگ مکتب مشهد به دستور ابراهیم میرزا میبو

باشد. در اين تحقیق به بازنمايی و تفاوت و تشابه اتراقگاه ای از تناسبات و تعادل مکتب تبريز و قزوين میمشهد آئینه

ای که اين ب خمسه نظامی و هفت اورنگ جامی پرداخته شده است به گونهداستان لیلی و مجنون در هر دو نسخه از کتا

تحلیلی به مطالعه دو اثر پرداخته است. پس از معرفی و روايت -گیری از ادبیات بینامتنی و شیوه توصیفیمقاله با بهره

شیوه سبک دوره خود دام بهشود اين دو نسخه هر کدهد و متذکر مینوشتارهای منطبق با تصوير ارجاع میداستان به پیش

مصورسازی شده است. از لحاظ تصويرسازی دو نسخه خمسه نظامی مکتب تبريز و هفت اورنگ جامی مکتب مشهد تا 

ها از خمسه لحاظ تاريخ ادبیات و نگارش هفت اورنگ به رسم احترام سنتحدود زيادی به هم شباهت دارند. همچنین به

 . سزايی گرفته استنظامی تأثیر به

نويس به معرفی نسخه دست (1398)صدری و همکاران،  های پندآموز انوار سهیلی صادقی بیک افشاردر کتاب نگاره

ها برگرفته از باب در کتاب به اسامی روايات اشاره کرده است. اين داستانانوارسهیلی پرداخته است و با فصل بندی چهارده

باشد و روايت هر اشد. به جز چند نگارۀ رنگی در کتاب مابقی سیاه و سفید میبها و گاه حیوانات میزندگی روزمره انسان

نوعی شناسايی آوری و معرفی اين کتاب ارزشمند بهای آورده شده است. هدف از جمعنگاره در کنار آن با خط نسخ شتابزده

نويس ده است. آشنايی با نسخه دستنام صادقی بیک افشار به هنرمندان و پژوهشگران بونگارگر توانمند و نوآفرينی به

مصورسازی شده صادقی بیک افشار به مخاطبین با شرح حالی از چگونگی پیدايش اين اثر نفیس و ديگر آثار وی در قالب 

 عرضه شده است. ( 1398)صدری و همکاران، شعر و کتاب در دوره صفوی در اين کتاب 

سعی بر آن شده است که با ارجاع به منابع موثق و  (1394ژند، )آ« مشهد -قزوين»در کتاب مکتب نگارگری تبريز و 

های متعدد مثال آورده شده از سه مکتب تبريز، قزوين و مشهد به موارد پژوهشی کامل و جديدتری رسیده شود. تمام نگاره

هنرمندان و شاهکارهای دوره بررسی شده است و با درنظر گرفتن عناصر سازنده بیرونی تأثیرگذار بر جزئیات تاريخی اين سه

ای مبرهن است که مستندسازی به شیوه روانشناسانه در اين تحقیقات با اشاره به وجود آمده در اين ادوار بر هر خوانندهبه

 (.1394)آژند،  کتب و منابع موجود برای نويسنده ارجحیت بسیار داشته است
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 درلوپور، مصطفی نافسانه رجائيان، اکبر نيکان نام نويسندگان

در پژوهشی به بررسی و آنالیز رنگ در شاهنامه طهماسبی در مکتب  (Ahmadian & others, 2016)احمديان و همکاران  

اند. اين دو عنصر به عنوان موجوديت ها رنگ و نور را عناصر اصلی نقاشی ايرانی توصیف کردهاند. آنتبريز دوم پرداخته

است. با توجه به آياتی يابند که نشان دهنده فیض خداوند در عالم هستی درونی و بیرونی در يک واقعیت واحد تجلی می

های تمثیلی و اسرارآمیز از نور و رنگ، همواره مورد توجه ها و زمین است، جنبهاز قرآن مبنی بر اينکه خداوند نور آسمان

های خاصی از رنگ و نور در نقاشی ايرانی صورت جلوهفلاسفه، فرزانگان و عرفاء اسلامی بوده است. تأثیرات عرفان اسلامی به

صورت نور های تخت درخشان بههای فلسفی خود را برای مشاهده از طريق رنگشده است. نقاشان مسلمان ديدگاهپديدار 

دهد. در اين صورت جهانی درخشان با رنگ نشان میکردند. هنرمند دنیای تخیلی خود را در نگاره بهدر نقاشی منعکس می

های طلايی، آبی و سبز با همان خلوص بدون اينکه با هم . رنگشدندهای خالص و براق کشیده میها با رنگدوره نقاشی

گونه داشتند که تا به امروز هم ها حالتی تقدسآمدند. بعضی از اين رنگتر و جسورتر کنار هم میترکیب شوند، پررنگ

 توان ديد. ها میها را در نقاشیکاربرد آن

ر پژوهش خود به مطالعه تطبیقی نگارگری مکتب تبريز و مکتب د (Farokh Far & Pourjafar, 2008) فر و پورجعفرفرخ

های مختلف علمی و هنری پیشرفت زيادی تاريخ ايران در آغاز قرن شانزدهم در شاخه اند.هجری پرداخته 16مغول در قرن 

در پايتخت  اسماعیل صفوی و پس از وی، شاه طهماسب به هنرمندان و صنعتگران های سخاوتمندانه شاهکمک داشته است.

تازه تأسیس خود، تبريز، باعث تقويت هنرهايی همچون تصويرسازی کتاب به موازات نقاشی ايرانی شد. مکتب تبريز که 

هجری تأسیس شد. کمال الدين بهزاد پس از اقامت  16پايه و اساس آن دستاوردهای مکتب ترکمن و هرات بود در قرن 

صفوی منصوب شد و مانند سلطان محمد دانش آموزانی را تربیت کرد که نقش در تبريز به عنوان رئیس کتابخانه سلطنتی 

مهمی در پیشرفت تصويرگری کتاب در مکتب تبريز داشتند. والیان مغول که تحت حمايت دربار صفوی اقتدار به دست 

باط گسترده ايران و هند باعث هايی مانند علم و هنر، ايران را به عنوان الگوی خود برگزيدند. ارتآورده بودند، در اکثر شاخه

های قابل شباهت آثار هنری اين دو کشور دارد که نشان دهنده تأثیر مکتب تبريز بر هنر هند است. در نتیجه شباهت

های زيادی را هم در سبک مغولی شود. اما اختلافات آشکار و شباهتهای مغول ديده میتوجهی بین مکتب تبريز و نقاشی

 Farokh)های بدست آمده يک سبک ترکیبی متشکل از عناصر ايرانی، هندی و اروپايی بودد زيرا نقاشیتوان مشاهده کرمی

Far & Pourjafar, 2008) در پژوهش خود با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی در  (1397)میرمحمودی, . میرمحمودی

ها و مراسم مخصوصاً اعیاد و تأثیر آن در نگارگری پرداخته است. از آنجا که د آيینطول تاريخ صفويه و ادوار آن به کارکر

عنوان يکی از عوامل تأثیرگذار در محافل انسانی و حفظ فرهنگ در هويت جوامع بشری است بنابراين مورد ها بهجشن

ها و مراسم و مايه تمام آيینآنجا بنتوجه حاکمان و درباريان و همچنین عوام مردم در هر طبقه و منزلتی بوده است. آز

های در پژوهش خود به جشن (1397)میرمحمودی, های باستانی بوده است، میر محمودی مناسک دوره صفويه جشن

زو باستانی و سوری، نور پیشین و بنیادی که در قبل از دوره صفويه وجود داشته، اشاره کرده است. وی از برگزاری جشن

ها را يادگاری از اردشیر است و همه آن پاشان گل سرخ تا جشن مهم سده زرتشتیان توضیحات جامعی دادهجشن آب

شده و برگزاری آن نام آتش افروزی شروع و اعلام میبابکان و دوره ساسانیان برشمرده است. اين اعیاد با عنصر مهمی به

در تحقیق خود به شرح حالی  (1385)نصری, آرای عباسی بسیار مهم بوده است. نصری در همه ادوار مخصوصاً تاريخ عالم

های نظری از تاريچه افشار پرداخته است. وی هدف از اين پژوهش را دلیل بر نبود رسالهمختصر به زندگی صادقی بیک

کند که رساله قانون الصور صادقی بیک يکی از منابع مهم خاطر نشان می (1385)نصری, داند. نصری نقاش ايرانی می

نويسی و زيبايی شناسی و فنی بسیار قابل باشد. اين رساله از حیث تذکرهتاريخ نگاری مستقیم با موضوع هنر و هنرمند می
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ست. وی کل رساله را به دو باشد که در قالب مثنوی سروده شده االصور دويست و شش بیت میتوجه است. رساله قانون

 -2پردازد، شرحی از ماوقع زندگانی خود و معرفی اساتیدش با ديد نظری میقسمتی که مؤلف به -1بخش تقسیم نموده 

آمیزی و مواردی از اين دست سازی و نکات فنی نقاشی مانند درست کردن قلم مو و رنگبه مبحثی در باب چگونگی رنگ

الصور باشد. در رساله قانونتمام منابعی که از صادقی بیک در دست است در دوران صفويه می اشاره کرده است. تقريباً

گرايانه خود نقاش به میان نیامده است. ناظم سخنی از عالم آرمانی در نقاشی ايرانی به غیر از اشارات غیر مستقیم آرمان

 .(1385)نصری, يان دين و پادشاهان گذشته نسبت نداده است کدام از پیشواالصور( نقاشی را به هیچابیات اين رساله )قانون

های سنتی استخراج آن به های مرتبط با نقاشی و روشدر مطالعه خود به بررسی تولید رنگ( Pakzad, 2017پاکزاد )

به همراه رسالات، از دوران باستان تا به  های ادبی پرداخته است. اين کتب خطیمهمترين منابع، مانند نسخ خطی و رساله

اند. بنابراين وی جامعه آماری و پژوهشی که شامل گلستان هنر، قانون و صور، مجوعه و امروز، نگهداری شده و سالم مانده

در اکثر  (Pakzad, 2017)صنايع و چهارده رساله ديگر مربوط به اين موضوع را مورد بررسی و کاوش قرارداده است. پاکزاد 

خصوص تکنیک استخراج و تولید هفت رنگ های آن ادوار بههای سنتی رنگ در نگارهدنبال تعیین ماهیت و ويژگیها بهآن

های سلطنتی ها در کارگاهآمیزی و تولید نگارهبرای يادگیری فنون رنگ معدنی اصلی در نقاشی ايرانی بوده است. تنها راه

ها در دوره صفويه با حمايت حاکمان هنر دوست باشد که بیشتر آنها و متون ادبی همان دوره میيران، مراجعه به نسخها

های ادبی از مهمترين اسناد دانش در مورد ها نسخ خطی و رسالهآوری شده است. از طرفی اين تکنیکايجاد و جمع

است و از آنجا که به لطف نگهداری و حفظ مطلوب از دوران باستان  آمیزی سنتی مربوط به نقاشیهای تولید رنگتکنیک

های سنتی تولید رنگ مربوط به نقاشی توانند منابع خوبی برای شناسايی و استخراج روشاند، میتا به امروز زنده مانده

پژوهش خود به بررسی مفاهیم نور و تاريکی در شاهنامه در  (Abbas Zadeh & Akbari, 2015)زاده و اکبری باشد. عباس

وجود خداوند و وجود دو اند. اعتقاد بهها به تضاد خوب و بد به عنوان مضامین اصلی شاهنامه اشاره کردهپرداخته است. آن

ها در سراسر قطب خیر و شر که همان فرشتگان مقدس و شیاطین هستند، ريشه در اساطیر کهن ايرانیان دارد و اين باور

هايی مانند رستم، فريدون و ايرج مشاهده شاهنامه نیز منعکس شده است. در شاهنامه نیروهای خرد و نیکی در شخصیت

کنند. اين دو نیرو همیشه در تلاش هستند شود که همواره با نیروهای شر، تاريکی و ظلم مانند ضحاک و تور مقابله میمی

باشد که رزشی هستند بر شیاطین فاقد ارزش برتری دهد. نیروی شیطانی آنقدر قدرتمند میتا قهرمانان را که نمادهای با ا

طوری طراحی شده های شاهنامه داستان توان بر شر فائق آمد ولی در روايتمعروف و نهی از منکر هم نمیگاهی با امر به

 . (Abbas Zadeh & Akbari, 2015) دهنده پیروزی روشنايی علیه ظلمت استکه نشان

ساز های دستبه بررسی تأثیرات عناصر فیزيکی، و طبیعی، مصنوعی در باغ (Torabi & Nazar Nia, 2015) نظرنیا و ترابی

های ايرانی، اند. در نقاشیهای دو کتاب خمسه و شاهنامه طهماسبی در مکتب تبريز دوم پرداختهايرانی بر روی نگاره

ها شکست شد. در نگارهکشیده می کردصورت انتزاعی و دقیقاً مانند روشی که خود معمار از آن استفاده میها بهطراحی باغ

جای راحتی بتواند با عناصر طراحی شده در همهشود تا چشم بیننده بههای مختلف باغ توسط نقاشان ديده میقسمت

خوبی های ايرانی با جزئیات کامل بهتصوير ارتباط برقرار کند. در اين دو کتاب ذکر شده از مکتب تبريز دوم طراحی باغ

ها، باشد. حصار، ورودی ساختمان، کاخ اصلی، ساختمان داخلی، گودالدهنده اهمیت زياد آن میکه نشانشود ديده می

تصوير کشیده شده وسیله نقاشان ايرانی بههای منظم داخلی باغ بهها و گیاهان، کارکردها و فعالیتها، گلحوضچه

به بررسی تأثیر نگارگری ( Noori & Mahmoud Abadi, 2020) . نوری و محمودآبادی(Torabi & Nazar Nia, 2015)است
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اند. درک اسطوره به مرور زمان توسط هر خواننده يا شنونده های اساطیری ايرانی پرداختهعصر صفوی در بازسازی داستان 

بشری با  ها به دلیل تغییر در جوامعرسد که افسانهشود. به نظر میها در ذهن میمنجر به بازآفرينی و بازآرايی اسطوره

های اساطیری بر ذهن نقاش و خلاقیت هنرمند شوند. تعامل روايتگذشت زمان و به لطف نبوغ نقاش دستخوش تغییر می

 ی متفاوت است. اشود که با متن اسطورهدر بازگو کردن اسطوره منجر به روايتی می

شاه با ديو در نگاره تهمورث ديوبند از به بررسی نقوش نبرد  (Noori & Mahmoud Abadi, 2020)نوری و محمودآبادی 

 با شاه را ترسیم کرده است. نبرد فردوسی اشعار ها، هنرمند، تصويری متفاوت ازنگاره پردازد. دراينشاهنامه طهماسب می

کرده  اشاره اهريمن و ديو با تهمورث نبرد به تنها نه هنرمند و شده است خلق شعر از ترديو در اين نگاره، رساتر و برجسته

 وجود آورده است. بنابراينبه نیز را با اهريمن مبارزه در معنوی هایآفرينش وجود مانند نبرد، از ديگری مظاهر بلکه است،

هنرمند دارد که بر بیان  اساطیری آگاهی ريشه در متن، چنین نمادهايی بدون اشاره صريح در با تهمورث رزمگاه ترسیم

ترکیب با ذهن خلاق، چشم انداز جديدی به آن بخشیده است. در واقع نقاش با ذهن اين اسطوره موثر واقع شده و در 

 . (Noori & Mahmoud Abadi, 2020) خلاق خود باعث برجسته شدن نقش اساطیری در اشعار فردوسی شده است

رسید که بررسی اين دو توان به اين نتیجه های دو مکتب تبريز دوم و قزوين میبا توجه به تحقیقات انجام شده در نگاره

های ها کمتر مورد توجه بوده است. بنابراين در اين پژوهش به بررسی نگارهمکتب از طريق بررسی آثار نگارگران برجسته آن

اوايل دوره صفوی با تمرکز بر مکتب تبريز دوم و مکتب قزوين با توجه به خصوصیات فکری و فردی دو نگارگر تأثیرگذار 

محمد نقاش و صادقی بیک افشار با توصیف و تحلیل دونگاره از دو نسخه شاهنامه طهماسبی به قلم آن دوران، سلطان 

لحاظ بصری، مضمونی، کاربردی و سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه و بررسی سلطان محمد و انوار سهیلی صادقی بیک به

 عمیق قرار خواهد گرفت.

 مکتب تبريز دوم

ريزی شد و به همین دلیل به )ايلخانی( اولین مکتب نگارگری ايرانی است که در تبريز پايهمکتب تبريز اول يا مکتب مغول 

توان آغازی در ورود عناصر چینی به حوزه نگارگری ايرانی دانست. دومین شود. اين دوره را میآن مکتب تبريز گفته می

شود. طلائی نگارگری حکومت صفويه را شامل میباشد که اوج دوران دوره از مکتب نگارگری ايرانی، مکتب تبريز دوم می

ای از شکوفايی اين مکتب توسط کمال الدين بهزاد بنیانگذاری شد و سپس توسط سلطان محمد و شاگردانش به درجه

 رسید.

يی تأثیر وقايع مهم سیاسی در دوران صفوی مانند همه ادوار تاريخی بر روند فرهنگ و تحول هنر حائز اهمیت است. با جابجا

پايتخت حکومتی و گردآوری هنرمندان شرق و غرب، تلفیقی از سنن به وجود آمد که موجب پديد آمدن مکتب جديد 

اسماعیل پس از های باختری و خاوری در کارگاه سلطنتی شاه اسماعیل اول گرديد. شاهآمیزی سنتالتأسیسی از هم

های محکم مکتب جديد التأسیس ته مکتب ترکمان، ستونکاران و خوشنويسان برجسخدمت درآوردن نگارگران، مذهببه

 را بنیان نهاد. 

ترين مکتب نگارگری ايرانی دانست. اوج شکوه و اعتلای مینیاتور با دستاورهای مکتب توان پرتزئیناين مکتب تلفیقی را می

وجود آورد. پس از فوت ظیر را بهنهای بیترکمن و مکاتب پیشین آن با مکتب تبريز دوم قوام يافت و هنری عالی با ظرافت
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الدين بهزاد، سلطان محمد رياست کتابخانه سلطنتی را به عهده گرفت و بنیانگذار مکتب تبريز دوم شد و شاگردانش کمال

  (.1387)رفیعی و همکاران، شدند هادار آنمیراث

 شاهنامه طهماسبی

مینیاتور است که دوازده نگاره آن از زمره  256ای و ورق دوصفحه 760شاهنامه طهماسبی، شاهنامه عظیم متشکل از 

های اولیه سلطنت اسماعیل موسس سلسه صفويان در همان سال شاه(. 1384)گرابر،  های نقاشی جهان قرار داردشاهکار

سطوره خود، دستور آفرينش اين اثر نفیس را داد. وی از بهترين نگارگران دوران خود که از هرات به سرکردگی بهزاد، ا

نگارگری، آورده بود، برای مصور کردن اين نسخه ارزنده استفاده کرد. اين نسخه حاصل ده سال کار تمام وقت اساتید بزرگ 

آن دوره و يادمانی شکوهمند از زيباترين نسخ خطی از شاهنامه و میراثی برای همه جهانیان است. شاهنامه طهماسبی پس 

منظور تحکیم یل در حین سلطنت پسرش طهماسب در دربار نگهداری شد و سپس بهاز تکمیل چهل سال بعد از شاه اسماع

روابط میان ايران و عثمانی و برای تبريک به تخت نشستن سلطان سلیم با هیأتی از سوی پادشاه صفوی به بارگاه عثمانی 

جا به از اروپا خريداری کرد و در آندر دربار عثمانیان بود تا اينکه آرتور هوتون آن را  19فرستاده شد. اين اثر تا سده 

گیری فروش رسید. شاهنامه طهماسبی منجر به شکلشاهنامه هوتون معروف شد و متأسفانه اکثر صفحات آن جداگانه به

گرايی توسط بهزاد و وفاداری شاگردانش به او در ادامه اين مکتب مکتب تبريز دوم و جنبشی در نقاشی ايرانی با ايجاد واقع

 شد. 

 سلطان محمد نقاش

سلطان محمد در محضر استاد بهزاد بهره کافی برد. وی از نقاشان زبده دربار شاه طهماسب بود. وی در تبريز در مکتب 

شد و حتی به ترکمانان درس کافی گرفته بود و در زمان شاه طهماسب يکی ديگر از استادان بنام دربار شناخته می

شود. سلطان داد. آثار سلطان محمد در شاهنامه طهماسبی به وفور ديده میآرايی میشاه هم درس نقاشی و کتاب

کرد و ديدگاهی بلندپروازانه و سورئال نسبت به ای ارائه میهای شاعرانهبندیمحمد عناصر سنتی نقاشی را با ترکیب

و قوام آن نقش بسزايی ها کاملًا مشخص است. در تداوم مکتب تبريز دوم نقاشی داشت. بنابراين سبک وی در نگاره

کرد که حتی جزئیات ريز و پیچیده در عناصر نگاره هم ها ترسیم میداشت. نقوش را چنان برجسته و با ترکیب رنگ

های تکنیکی هنری سلطان محمد بود. بنابراين در شاهنامه شد. فضاسازی ماورايی و عرفانی پیچیده از ويژگیديده می

 شود. ها محسوب میترين نگارهوسط وی از خاصهای مصور شده تطهماسبی نگاره

 مکتب قزوين

هجری قمری دوران باشکوه مکتب تبريز دوم به پايان رسید. اين  955با انتقال پايتخت صفويان از تبريز به قزوين در سال 

سب پس از عزيمت مسأله سلطان محمد و بسیاری از نقاشان کارگاه سلطنتی را در موقعیت دشواری قرارداد. زيرا شاه طهما

 و ساخت بنای چهل ستون در قزوين ديگر از هنر و هنرپروری روی برگرداند و حمايت خود را از هنرمندان دريغ نمود

با از میان رفتن حامیان دولتی هنر نگارگری در مکتب تبريز رو به زوال رفت و سلطان محمد  (.1387)رفیعی و همکاران، 

بر زمین نهاد و چندی از شاگردانش به هند و عثمانی پناهنده شدند و مابقی در پايتخت مو را سالخورده برای همیشه قلم

طهماسب مسلمانی خالص شد و با صدور فرمان تائبین بری از گناه کارهای متفرقه شدند. شاهو شهرهای ديگر مشغول به

ی وی نسبت به هنر تبديل به تنفر شد و تفاوتکه رواج هر نوع هنر غیر روحانی را در سراسر کشور منع کرد. به مرور بی
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)پاکباز،  طهماسب ادامه دادتنها هنرمندی که در دربار باقی ماند آقامیرک بود که به نگارگری عرفانی تحت سلیقه شاه 

شويم که در آن طراحی و نقاشی از رو می. از سوی ديگر در نیمه سده دهم با پديده جديدی در نقاشی ايرانی روبه(1384

هايی مانند طلا و نقره ها خبری از آرايهها تجمل سابق را از دست دادند و در صفحهشود. ديگر، نگارهت مستقل میکتاب

تر از ها از يک يا چند پیکره به همراه مقداری گل و گیاه و ابر پیچان با يک تذهیب سادهکاری نبود. در اين دوران در نگاره

سرزندگی قبل را نداشتند. هنرمندان که از حمايت شاه و شاهزادگان محروم بودند، به ها قوام و شد. رنگقبل، استفاده می

های پرتجمل سلطنتی را نداشتند. بنابراين به سفارش سفارشات غیردرباريان روی آوردند. حتی هنرپروران هم هزينه نسخه

 (.1384)پاکباز، کردند تک نگاره بسنده می

آرايی و نسخ خطی شخصی هنرمندان شد. به مرور هنرمندان با هزينه خود به کتاباين تحولات منجر به اعمال سلیقه 

نويس شخصی روی آوردند. موضوعات عامیانه، توجه به درويشان يا دودلداده و حتی کارگران به صورت سیاه قلم يا دست

صورت نستعلیق در اطراف بیت بهتک رنگ با تزئیناتی ساده و بدون جزئیات در البسه و عناصر طبیعی اطراف و نوشتن چند 

 ها رواج پیدا کرد. نگاره

نامیدند، صادقی بیک افشار بود که سردمدار مکتب قزوين شد. در اين تحقیق نام که او را مرد هزار چهره میاز نقاشان به

نام انوار اش بهگارهنهمراه سهنويس بهبه تأثیرگذاری صادقی بیک افشار در متحول کردن مکتب قزوين با يکی از نسخ دست

 سهیلی پرداخته خواهد شد.

 صادقی بيک افشار

میلادی قبل از مرگ  1573قمری/ 980نامه در سال صادقی بیک افشار ملقب به صادقی کتابدار، نگارگری را در گرشاسب

و مصورسازی در کارگاه سلطنتی شاه اسماعیل دوم شش نگاره برای شاهنامه ا (.1398)يوسفی،  شاه طهماسب شروع کرد

آيد. صادقی از شیوه نگارگری ها و آثار او هم اين خصوصیت به چشم مینمود. وی فردی بسیار تندخو بود که در طراحی

های جمع های گرد و لبهای بلند قامت و کشیده و لاغر با صورتهايش از پیکرهکرد و در نگارهمکتب قزوين تبعیت می

لو که اولین حامیان نام خدابندهای شیعه بهيز از ايماق افشار است. صادقی در قبیلهنمود. وی زاده تبرشده استفاده می

های قزلباشان گذشت. وی به گری در کشمکشبرتخت نشستن شاه اسماعیل اول بودند، بزرگ شد. جوانی او به نظامی

افل هنری شد و در تبريز به زبان ترکی، ترکی جغتايی و فارسی روان مسلط بود. صادقی در سی و شش سالگی وارد مح

کرد. اما مدتی هم نام مظفرعلی درآمد. صادقی بیک در دربار چند پادشاه صفوی نگارگری میشاگردی هنرمند بزرگی به

اش در زمان سلطان محمد خدابنده بارگاه سلطنتی را ترک کرد و از هنر فاصله دلیل عدم سازش با اطرافیان درباریبه

جا به تدريس شعر و نقاشی پرداخت. های مختلف سفر کرد و در آنان و درويشان شد. او به شهرگرفت و همنشین قلندر

سپس به هرات رفت و از ملازمان شاهزاده جوان، عباس میرزا، شد و شروع به نوشتن نسخ خطی قابل توجهی از ادبیات 

نتی را بر عهده گرفت و پس از پنج سال عباس، صادقی بیک رياست کتابخانه سلط فارسی نمود. با به تخت نشستن شاه

  (.1389)تقاء،  کرددلیل خدماتش تا آخر عمر مستمری دريافت میبرکنار شد، اما به

ترين شک هنوز هم آن آثار جزء غنیصادقی در طی چند سال صدارت دست به خلق آثار ادبی و تاريخی مهمی زد که بی

خوبی آرايی شخصی خود را بهرصه شهرت و مقام، توان مصورسازی و کتابباشد. با فراهم شدن عهای دوره خود میمأخذ
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بهای انوار سهیلی، حس فرديت صادقی بیک و رقابت با هم داشت. يکی از دلايل خلق نسخه شخص، نفیس و گران

  (.1398)صدری و همکاران،  عصرانش بود

 نويس صادقی بيک افشارانوارسهيلی نسخه دست

نعیم محمد حسینی تبريزی شروع نام ابنین رياست کارگاه سلطنتی با کمک کاتب شخصی خود بهدار در حصادقی کتاب

نگاره منقوش  107برگ خط نسخ و  363به بازنويسی انوار سهیلی کاشفی کرد. صادقی انوار سهیلی را پس از آراستن به 

)آژند و  پايان رساندتر آن را بههر چه تمام به زيبايی 1002صفر  13رنگ سبز و قرمز صحافی نمود. در با جلدی روغنی به

. در پايان نسخه کامل شده، وی به خود صفاتی قابل توجه مانند نادره دوران، مانی ثانی، بهزاد (1386صادقی بیک افشار، 

دهنده خودکفايی او به سبب ثروت کافی و شهرت بدست اين عمل جسورانه نشان(. 1389)ولش،  زمان، صادقی مصور داد

 اش بود. آورده

ها، ويژگی مکتب قزوين مانند اندام باريک و بلند های صادقی بیک افشار برای دواوين و نیز تک چهره نگارینخستین نگاره

اش به طرز ای و زيبايی آرمانی را داراست. ولی پس از مراجعت به کتابخانه سلطنتی آثار طراحیهای غنچهبا لب

خود گرفت. انگیزه اين تحول غیرمنتظره يا متأثر از حضور شیخ محمد يا رقابت و سیال به ای کیفیتی استادانهغیرمنتظره

 (. 1378)حسینی،  با طراح جوانی چون آقا رضا است

باشند. زيرا همگی از کیفیتی بالا برخوردار اند، باز هم در خور توجه میهايی که در اين نسخه با عجله کشیده شدهنگاره

ها باشند. طراحی قوی موضوعات جالب و حس لطیف رنگهای صادقی بیک میها از زمره بهترين نگارهآنهستند. برخی از 

شناسی عمیق و طراحی با پرداختن به شکل روايت داستان کند که وی تجارب شگرفی در رنگما را بر اين مسأله آگاه می

از کتاب شاهنامه و ديگری از کتاب انوار سهیلی پرداخته  يا همان تصويرسازی داشته است. در ادامه به بررسی دو نگاره يکی

 خواهد شد.

 ، از کتاب شاهنامه طهماسبی“کشتن هوشنگ ديو سياه را”نگاره 

 های بصریويژگی

زمینه نگاره ( میان سپاه کیومرث با ديوان در میان صحرايی پر از سنگ و کلوخ سرگرفته است. پس1در اين نگاره )شکل 

های در حال پرواز در زير کتیبه نوشتاری نگاره به چشم می خورد. کیومرث سوار بر اسب از گیاهان و پرنده جنگلی انبوه از

کند. اش با ديو سیاهی گلاويز شده، نگاه میکه هوشنگ نوهسمت راست نگاره وارد تصوير شده است و به مرکز نگاره جايی

ها در پشت سر کیومرث و گوشه کادر به صورت نصفِ و نیمه از آدم اند و عده قلیلیموجودات متنوعی به ديوها حمله کرده

خورد. نقاشی سرشار از پويايی، ريتم و حرکت چشم میهای شاد و درخشان در مرکز تصوير بیشتر بهگرند. نور و رنگنظاره

صورتی رنگ سر به فلک های است. در بالای سر کیومرث میان انبوه گیاهان آسمان طلايی رنگ با ابرهای پیچان و شکوفه

شود. درخت سرو در پلان اول و سوم تصوير وجود دارد. صخره نگاری سلطان محمد که شیوه و سبک کشیده ديده می

 خاص خود را دارد، نگاره را به دو بخش متفاوت تقسیم کرده است. 
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 (1389)تقاء ا. ک., از کتاب شاهنامه طهماسبی “ کشتن هوشنگ ديو سیاه را”. نگاره 1شکل 

 حکايت نگاره
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کشد و هوشنگ پسرش با همراهی سپاهی از پريان و موجودات دوستدار وی به جنگ ديو سیاه سیامک پسر کیومرث را می

گیرد. اين می اش از ديو سیاه انتقام پسرش راايستد که چگونه نوهرود. در اين روايت کیومرث به نظاره میبا سپاه ديوان می

ساله شده در زمان به تخت نشستن شاه طهماسب هشتهای تدوينهای کمیک، جز اولین نگارهنگاره رنگارنگ و پويا با فرم

رسد برای پادشاه کوچک از جذابیت تصويری بالايی برخوردار بوده است. نظر میباشد و بهدر کتاب شاهنامه طهماسبی می

 توان مشاهده نمود.کند را میکه يکی از ديوان پلنگی را تهديد می“ شتن هوشنگ ديو سیاه راک”بخشی از نگاره  2در شکل 

 توصيف و تحليل نگاره به لحاظ مضمونی و کارکردی

باشد. به همین دلیل پوشش هوشنگ و چند تن از سپاهیان از پوست پلنگ اين نگاره ادامه داستان بارگاه کیومرث می

نامه به تصوير درآمده است. ماسی است و با الگوبرداری از سنت ديو نگاری از کتاب خاورانباشد. مضمون داستان حمی

که در نگاره کشتن هوشنگ شد. کما اينهای ماورايی و عرفانی در صفويه بیش از گذشته توسط هنرمندان بها داده میسوژه

شويم. در مکتب تبريز دوم رو میوی روبه ديوسیاه را به تلفیق اين دو مورد توسط سلطان محمد با تکنیک فنی خاص

های متفاوت شد و صرفاً در لباس و نوع کنش فرد حالتاندازه ترسیم میپردازی برای عناصر انسانی نگاره مشابه و همچهره

 هايی يکسان دارند و فقط تنوع در رنگ و نوع لباس وگرفت. در اين نگاره تمامی اشخاص و حتی ديوها صورتخود میبه

شود. صحنه يا حادثه به سبب بعد زمان و مکان در جهانی فوق مادی رخ داده است. تبلور ها ديده میحالات اندامی آن

رسد. عناصر عالم ملکوت مانند واسطه بینش عرفانی نگارگر در نقاشی به مشام دلباختگان حکمت اسلامی میجهان ازلی به

آورند. زيرا انگیز بهشت ازلی را به ارمغان میان و سبز شیعی رايحه دلهای طلايی آسمهای درختان و رنگسرو، شکوفه

باشند. روايت ها نیز القا کننده محتوای معنوی و الهی نگاره میها برگزفته از مراتب عالم وجود هستند بلکه فرمتنها رنگنه

ی دوبعدی تصوير مرتبه وجود و از جهاتی کند. اين فضانگاره پیروزی پادشاه و هواداران وی بر اهريمن پلید را بیان می

دهد. سلطان محمد ذهنی سیال و هوشمندانه داشته است و اين نقاشی را به شکلی ای از عقلانیت را ارائه میديگر مرتبه

های محبوب شاهنامه تصويرسازی کرده است تا نگاه سلطان وقت را از ترسیم مواردی که حاکی انگیز با اسطورهپويا و خیال

باشد اما به دهنده دو موضوع میز برملاشدن نیت اجتماعی وی دارد منحرف سازد. کارکرد نگاره با مشاهده دقیق نشانا

دلیل تحکیم سفارش دهنده آن به موازين عرفی و شرعی و علاقه ايرانیان به کیش مهرپرستی جنبه آئینی آن ظهوری 

گذاری و پرداخت درست نگاره ها و استفاده از رنگکاریهمراه ريزه آور ساختاری منسجم تصوير بهنافذتر دارد. جلوه شگفت

 کند. دستی سلطان محمد در نگارگری ايرانی را آشکار می چیره

 تحليل سياسی و اجتماعی نگاره

های شاد و رسد صحنهنظر میطهماسب و در آغاز تدوين شاهنامه مصور شده است و به سالگی شاهاين نگاره در زمان ده

پرحرکت آن با عناصر حیوانی و انسانی جذابیت خاصی برای پادشاه تازه بر تحت نشسته داشته است. در مکتب جديد 

بخش در رفاه مکفی های رضايتهای سلطنتی و انعامتأسیس تبريز دوم هنرمندان به لحاظ اقتصادی به جهت کار در کارگاه

های متناسب با ازان خود در زمینه هرچه بهتر جلوه دادن و ارائه نوآوریاند و اين سبب رقابت نگارگران با همترقرار داشته

کرد بلکه تنها از ذوق و خلاقیت هنری بیشماری در آثارش استفاده میسلیقه حاکم را به همراه داشت. اما سلطان محمد نه

سازی بخشی از چهره عمد به پنهان های اجتماعی و سیاسی وقت خويش هم برخوردار بود و ازگرايانه از جرياناز نگاه بیان

فارغ از فضای عرفانی شاهد “ کشتن هوشنگ ديو سیاه را”پرداخت. در نگاره ها در نگاره میها و حالات درونی انسانو اندام
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ها را به عناصری معنادار از ديدگاه اجتماعی هستیم، برای مثال شکاف طبقاتی قشر مرفه درباری با برش کادری که انسان 

ها موضوعاتی آور در پشت سر کیومرث همگی آنهايی متعجب و بهتهايی با چهرهو نیمه تقسیم کرده است و ترسیم انساند

مفهومی هستند که نگارگر با درآمیختگی دو عالم آسمانی و زمینی از جهت اعتراض و افشای جبر دوران به نمايش گذاشته 

های سنگین، فقر و زجر طبقه کارگر سانیت را معنا بخشیده بود. مالیاتاست. شرايط سخت اجتماعی تأثیر نادرستی از ان

چهره متفاوتی از مأموران و اربابان دربار در ذهن مردم از آدمیت نمايان کرده بود. همانند جانورانی که در نگاره سلطان 

گ با موجودات و پريان هستند. های فريبنده در جنهای شیطان صفت در شکل و رنگشود. ديوها نماد انسانمحمد ديده می

ای منتظر ها در گوشهبرند. همگی آنکنند که چگونه ريشه ظلم را از بین میها به قهرمانان روايت نگاه میدر نگاره انسان

ايستاده و يارای جنگیدن با سپاه مقابل را ندارند، گويی لشکری از صفات حیوانی توانايی غلبه بر ديو صفتان در اين جنگ 

داد. سلطان محمد هوشنگ را گونه اعتراض و شکايت را به مردم نمیلحاظ سیاسی استبداد حاکم اجازه هیچدارند. بهرا 

نوازد خیزد و مانند سربازی در تصوير که شیپور جنگ را میداند که روزی از میان بیداد به پا میای میقهرمان اسطوره

دانستند و رده است. حاکمان صفوی خود را از تبار امام موسی کاظم میشود برای خفقانی که بشر را احاطه کصدايی می

همراه داشت. نگارگر دردهای اجتماعی را به شد و تاوانی سخت را بههرگونه خلافی از ديد پادشاه گناه شرعی محسوب می

نگاره به مصیبت وسیله قلمش در فضای صوری معنوی در غالب تزئینات به حرکت درآورده است. سنگ و کلوخ صحرای 

هايی که از غالب وجود آورده است که بیننده چهرهبندی بهدهند وی با سودجويی از متن شاهنامه ترکیبجامعه شهادت می

هايش را پر زرق و برق مزين ها مشاهده کند. پوشاک اسطورهانسانیت درآمده و نای سخن گفتن ندارند در تراکم صخره

های آور است که سلطان محمد با محدوديتآورند. شگفتياد میکاخ و کوخ نشینان را بهنموده که با ژرف انديشی قصه 

های سرد توانسته ها با رنگای انسانوارههای سنگها با تداعی چهرهعدالتیتکنیکی و تصويری در آن شرايط سخت از بی

 اش را مثل يک سلول زندان به تصوير درآورد.روزی زمانهاست تیره
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 (.1389تقاء، )“را کشتن هوشنگ ديو سیاه”. جزئی از پیش زمینه نگاره 2ل شک

 از کتاب انوار سهيلی صادقی“ اشزاهد و گاو نذری”نگاره 

 های بصریويژگی
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ای بدون از کتاب انوار سهیلی نشان داده شده است. در اين نگاره معماری ساده“ اشزاهد و گاو نذری”، نگاره 3در شکل  

دهد. صادقی از ديد شود که گويا خانه زاهد را نشان میها و اصول پیچیده آن ديده میکاریپرداختن به جزئیات در کاشی

وضوح ترسیم شده ست. داخل اتاق، حیاط و حتی خارج از ديوار اطراف خانه بههمزمانی در فضای نگاره استفاده کرده ا

اند  و شکست کادر به سبب مناقشه و جدال دو پیکره ايجاد است. ديو و دزد از سمت راست تصوير وارد کادر نگاره شده

خورد. به روايت به چشم میشکلی نصفِ و نیمه در زير کتیشده است. گاو سیاهی با رنگ تخت در گوشه سمت چپ نگاره به

نگارگر هوشمندانه سنگینی لکه سیاه پايین نقاشی را با خط نوشته سیاه رنگ کتیبه در هم آمیخته تا رنگ و بزرگی پیکره 

بندی پايین نگاره نگذارد. در میان خانه سجاده زاهد پهن است و اندام او در حالت تشهد با گاو نذری تأثیری در ترکیب

خورد. نگاهی تلاقی شده ديو و دزد و زاهد به يکديگر حس اضطراب چشم میو دستاری بر سر و گردن به تسبیحی در دست

های غالب بر که گاو در سکون و آرامش بدون حرکت به دزدان خیره شده است. رنگکند در حالیرا به مخاطب منتقل می

از رنگ تخت استفاده شده مابقی غلظت چندانی ندارد.  غیر از چند عنصر کهتصوير نارنجی، سیاه و بنفش قرمز هستند. به

شود. در نوشته ابیات عربی تا حدودی جای خود را به در قسمت فوقانی کادر هم به شکل پلکانی کتیبه روايت ديده می

 متن روان فارسی داده است. 

 حکايت نگاره

هی را برای نذری پیش وی آورده بودند. زاهد گاو روايت اين داستان حاکی از آن است که مرديدان زاهدی پاکدامن گاو سیا

زمان طمع روبودن گاو را کرده بودند و شب هنگام همراه ديوی مکار همکه دزد بهرا در حیاط خانه بسته بود، غافل از آن

و نقشه  خیزدگیرد و به سبب اين هیاهو زاهد از خواب برمیای صورت میموقع وارد شدن به خانه زاهد هر دو را مناقشه

 ماند.حاصل میها بیهر دو آن
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  (Url1) از کتاب انوار سهیلی صادقی“ اشزاهد و گاو نذری”. نگاره 3شکل 

 توصيف و تحليل نگاره به لحاظ مضمونی و کارکردی

 



قزوين و تبريز مکتب نگاره دو مطالعه: عنوان کوتاه مقاله 16   

 درلوپور، مصطفی نافسانه رجائيان، اکبر نيکان نام نويسندگان

خود گرفته است. اما در کل او، حالتی مذهبی به کاری منحصر خانهشخصیت زاهد و نوع کاشی لمحتوای نگاره به دلی 

وارانه آن دوره در ذهن بیننده است. تداعی کننده فضای داخلی خانه نسبتاً محقر با قالیچه ساده و زندگی متداول مردم

گرايی نقاشی ايرانی داشته است. دور از آرمانخ بهصادقی با ترسیم فضای دور از تزئینات باشکوه سعی در ايجاد بیان راس

سازی زندگی روزمره مردم با رواج عام پسند کردن نگارگری دارد. کارکرد نگاره صرفاً جنبه نمايش اصل داستان و مستند

ی در روی اتفاق تصويرسازی شده در خانه زاهد مانند پلانی ساده از يک تئاتر و دکور موقت ساختگی با چهار کاراکتر اصل

ای دنبال حل پیچیدهباشد. با چنین مثالی درک بهتری از فضای ساده نقاشی پیدا خواهیم کرد. چنانچه مخاطب بهسن می

پردازی در ساختار نگاره به اين مسأله خاتمه داده است. نگارگر از سنت ديو نگاری از تصوير باشد، صادقی بیک با خلاصه

ز دوم استفاده کرده است و در اين نگاره نقش ديو همان مجداله دزد با اهريمن نفس قوانین سلطان محمد ذر مکتب تبري

آن در مکاتب صفوی، نگارگر های کهن و پرداختن به دلیل استفاده از شخصیت ديو در داستانباشد. اما بهدرونش می

گرايی دلیل تمايل صادقی بیک به واقعبهای به جز مصور کردن آن نداشته است. مضمون نگاره کارکردی نمادين دارد اما چاره

 توان اين نگاره را به شکلی تخیلی تفسیر کرد. عصر خود نمی

 تحليل سياسی و اجتماعی نگاره

ای لحاظ جو اعتقادی و مذهبی نهادينه شده در وجودشان سبک زندگی خداپسندانهدر بدو شروع مکتب اصفهان مردم به

اگرفته بودند پیش گرفتند. از لحاظ سیاسی تجارت در پايتخت رونق بسیار گرفته بود و های دينی فررا که از طريق آموزه

رفت. شد. به همین دلیل وضع اقتصادی برای اصناف مختلف رو به بهبود میتبادل فرهنگی میان اقشار مردم رد و بدل می

طرفداران بسیاری در میان دباريان نزديک دار سلطان جوان نیز از ثروت و مکنت کافی برخوردار بود. وی صادقی بیک کتاب

اش را داشت. صادقی رندانه در اين شرايط به پادشاه پیدا کرده و به اين سبب خودکامگی لازم در خلق نسخه نفیس شخصی

طور که مطلوب اجتماعی و سیاسی با جرأت دخل و تصرفاتی در نحوه اصول همیشگی مکتب قزوين انجام داده است. همان

صادقی سعی در نشان دادن واقعیت زندگی پیرامون خود به وسیله طراحی و نقاشی کرده است. با مطالعه از گفته شد 

ديدگاه اجتماعی به اين نگاره از انوار متوجه طريقه زندگی و آداب و رسوم ايرانیان عهد صفوی و حتی با نوع پوشش 

ای از رفاه نسبی شويم. فضای دوبعدی نگاره مظهر مرتبهمی دار آگاههای اقشار مختلف از مردم به واسطه صادقی کتابلباس

باشد و روايت نگاره حاکی از بینش دينی مردم با نذورات و قربانی کردن حیوانات در راه اعتقادات مذهبی مردی زاهد می

واقعی که از ديرباز دهنده رخدادهای باشد. مناقشه دزد و ديو جنبه سمبلیک دارد و ترسیم هر دو در نگاره نشانها میآن

ها بوده است. طمع، حرص و آز از خصايصی است که در هر شرايط اجتماعی و سیاسی باز هم گیر انسانهمواره گريبان

 کند. مانند ديو شیطان صفتی ظاهر خود را آشکار می

 

 نکات اشتراک و افتراق دو نگاره از کتاب شاهنامه طهماسبی و صادقی بيک افشار

از کتاب “ کشتن هوشنگ ديو سیاه را”های نامها به مقايسه تطبیقی دو نگاره بهاهدات عینی و تحلیلی نگارهبا توجه به مش

( مورد 4به قلم صادقی بیک افشار از کتاب انوار سهیلی )شکل “ اشزاهد و گاو نذری”شاهنامه طهماسبی و نگاره روايت 

بهتر از توضیحات داده شده به نکات افتراق و اشتراک دو نگاره بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه برای تفهیم و درک 

 منتخب پرداخته خواهد شد.
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 “اشزاهد و گاو نذری”و نگاره روايت  “کشتن هوشنگ ديو سیاه را”. دو نگاره 4شکل 

 هاتفاوت

 از ديدگاه مضمون و محتوا

زاهد و گاو ”باشد، در حالی که نگاره روايت رزمی و قهرمانی می“ کشتن هوشنگ ديو سیاه را”مضمون و محتوای نگاره 

 حکايتی پندآموز و اندرزگونه است. “ اشنذری

 پروسه زمانی خلق نگاره سلطان محمد يکسال و مدت نگارگری روايت زاهد يک هفته بوده است. 

ها گذاشته است اما به لحاظ اختلاف مضامین، نگاره کشتن ديو سیاه ثیرات زيادی بر نگارهمضامین تصويری دو کتاب تأ

های عبرت آموز، شامل نکته“ اشزاهد و گاو نذری”توسط هوشنگ قهرمانی، تاريخی، نبرد و اندکی عرفانی است و نگاره 

 باشد. واری و مقدار کمی اعتقادی و دينی میگرايی، مردمواقع

باشد سازی با اصول و قواعد حکمت اسلامی میبرگی از شاهنامه و پرداختن به اسطوره“ کشتن هوشنگ ديو سیاه را”نگاره 

های پندآموز برای بازنويسی کتاب انوار سهیلی و مصورسازی از جهت روايت داستان“ اشزاهد و گاو نذری”و نگاره روايت 

 ی و اسلامی ترسیم شده است. گرايی عرفانبدون اسطوره نگاری و آرمان

 از ديدگاه توصيف متنی

ادبیاتی “ اشزاهد و گاو نذری”متن نوشتاری نگاره کشتن ديو شعر حماسی از شاهنامه فردوسی است، لیکن نوع متن 

 باشد.داستانی از شکل حکاياتی کوتاه می

ش ادبی داستان نگاره انوار سهیلی عربی تا باشد، ولی گويهای نگاره شاهنامه فارسی و شعرگونه میزبان و گويش کتیبه

 باشد. حدودی نزديک به فارسی می
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نگارش خوشنويسی در کتاب انوار توسط خود صادقی بیک به خط نسخ نگاشته شده است. در نگاره زاهد دو کتیبه برای  

سی نگاره سلطان محمد به روايت داستان در بالا و پايین بدون مذهب کاری و تشعیر در نظر گرفته شده است اما خوشنوي

کار دربار به صورت جداگانه در بالای خط افق با ترنجی در خط نستعلیق درشت و واضح توسط خطاط کتیبه نويس مذهب

 وسط به طلاکاری مزين شده است. 

 از ديدگاه اجتماعی

 های سبکی خاص خود را دارند.اند و ويژگیهر دو نگاره در دو مکتب جداگانه مصور شده

گر بیداد زمانه و تأثیرات ظلم و استبداد حاکم بر مردم و ها نمايانپردازی در حالات صورتر سلطان محمد با چهرهتفک

که صادقی بیک در شرايط مطلوب اجتماعی نگاره را خلق نموده است و گرايی در پوشش استحاله است. در حالینوعی بیان

 های بدون انعطاف، فارغ از هرگونه پیام سیاسی و اجتماعی هستند. ندامدادن حالت طبیعی و ادامنه فکری وی صرفاً نشان

 برد. پسند کردن نگارگری دارد لیکن سلطان محمد نگاره را به اوج جلال و شکوه هنری میصادقی در نگاره سعی بر عامه

 ها مبنی بر حامیان آثار اختلاف شايانی دارد. های سبکی نگارهنوع سلیقه در ويژگی

ه کشتن ديو جزء سفارشات شخص پادشاه )شاه طهماسب اول( برای نسخه سلطنتی شاه طهماسبی در کتاب خانه نگار

 نويس خود نگارگر يعنی صادقی بیک افشار مصور شده است. باشد و نگاره زاهد برای نسخه شخصی دستدربار می

 از ديدگاه توصيف بصری

کل از فضاهای چند ساحتی عرفانی، پر جزئیات، منظرپردازی، قطع ساختار بصری نگاره کشتن ديو سیاه پیچیده و متش

ها، های متعدد انساننگاری، استفاده از پیکرهبعد، پوشاندن زمینه با گیاهان و صخرهها با کادر اصلی نگاره، عدم سهاندام

ه با جزئیات کم، پرداختن به معماری ساد“ اشزاهد و گاو نذری”باشد. لیکن ساختار بصری نگاره ای میجانوران افسانه

گرا، تعداد پیکره کم )فقط چهار عدد(، عدم رويا پردازی، حذف آسمان و مناظر اطراف داخل و خارج فضای داخلی، درون

 بنا، فارغ از پرداختن به اصول نمادين نقاشی اسلامی است. 

تر ساخته ها رقیقاست، به لحاظ فنی رنگ پردازی در نگاره زاهد به نسبت نگاره کشتن ديو از تنوع کمی برخورداررنگ

پردازی در نگاره بهره گرفته باشد. صادقی مقداری از سايهگونه طلاکاری و مواد ارزشمند رنگی برخوردار نمیاند. از هیچشده

ی تخت هاپردازی، رنگپردازی درخشان، مملو از طلاکاری و تزئینات، عدم سايهاست. نگاره کشتن ديو سیاه از جهت رنگ

شاد و روشن، استفاده درست از رنگ سبز و طلايی جهت آشکارسازی جهان الهی و تقدس آن با بنفش و آبی شده است. 

های اين های تصوير و نحوه قرار گرفتن هر رنگ در کنار ديگری از ارزشها بر روی فرمتناسب صحیح در جايگذاری رنگ

 باشد.نگاره می

ها از جهات پوشش و چیدمان واسطه بینش هر دو نگارگر و نوع متفاوت کارکردی کتابب بهحالات پیکره در دو نگاره منتخ

های داستان مانند ها با يکديگر فرق بسیار دارد. در نگاره سلطان محمد از کتاب شاهنامه طهماسبی از برای اسطورهاندام

کار لال پادشاهان با کلاه پر دار سلطنتی بهاش هوشنگ جامگانی بسیار آراسته و مرغوب همچون شکوه و جکیومرث و نوه

به واسطه ادامه داستان بارگاره کیومرث، پوست  هاها پوشش هماهنگ با هم و چندی از آنبرده شده است. ديگر انسان
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هايشان ههای رنگی به تن دارند. حالات چهرتنه اند. ديوها و جانوران ماورايی، نیمپلنگ با کلاهی مرتبط با آن بر سر نهاده

اند. چهره موجودات خشم نشأت گرفته از جنگ زده، تصوير شدهعمد حالتی بهتبنا به اعتراض به شرايط اجتماعی وقت، به

که در نگاره صادقی بیک حالات باشد. در حالیمند میها پويا و از تنوع خاصی بهرهخود گرفته است. حرکت و ريتم اندامبه

ها را با موضوع روايت متناسب کرده و قطب سکون در ند و نگارگر صرفاً پیکره و حالات آناها ترسیم نشدهدرونی چهره

 باشد. ها نیز عامیانه و بدون جزئیات تزئینی میبیشتری داده است. البسه پیکره جای حرکت جلوهنگاره را به

های خشک خطوط نگاره کشتن ه فرمنوع طراحی و خطوط در نگاره زاهد توسط صادقی از پردازش نرم و رها تری نسبت ب

 ديو برخوردار است. 

اند و پیش زمینه مملو از عناصر ، وقايع مهم داستان در زير خط افق مصور شده“کشتن هوشنگ ديو سیاه را”در نگاره 

بندی شده است و پیش زمینه ای پلکانی ترکیبهای کتیبهکه نسخه زاهد با قابباشد در حالیترکیبی گیاهی و حیوانی می

 دهد. ل مینگاره و نوشته با هم، ساختار نقاشی را تشکی

 از ديدگاه نگارگر

زدگی در با توجه به توضیحات فردی هر دو نگارگر زبده، متوجه خلق و خوی تند و عجول صادقی بیک و شرح نوعی شتاب

رسیم که نگاره زاهد به قلم صادقی از نوعی جسارت، سادگی و خلوص بدون در نظر گرفتن تمامی آثارش به اين نتیجه می

صبری نگارگر اشاره دارد. نگاره سلطان محمد مقتضی بر شخصیت پر حوصله و منضبط در تصوير به بیهر نوع عنصر اضافی 

 بندی نگاره حجم سنگینی از عناصر پرکار و انسانی و حیوانی متنوع از هر حیث را دارا است.وی ترکیب

 هاشباهت

 از ديدگاه مضمونی و محتوايی

های ساده و اده و عامیانه مردم هستیم و در نگاره کشتن ديو سیاه چهرهدر نگاره زاهد صادقی بیک ما شاهد زندگی س

 ها در دو نگاره مواجه هستیم. بینیم. بنابراين با دو نگرش مشابه از واقعیت پرداختن به پیکره انسانپیرايه مردم را میبی

 اند.هر دو نگاره برای داستانی تصويرسازی شده

 است.حدودی در هر دو نگاره رعايت شده اصول و قواعد نگارگری ايرانی تا

 باشد.شباهت و اهمیت عنصر ديو در هر دو داستان برای هر دو نگاره زياد می

 کارگیری نقش اهريمن استفاده شده است. ای در بهدر هر دو روايت از عناصر افسانه

های عرفانی و الهی، نگاره را نماد“ یاه راکشتن هوشنگ ديو س”اند. در هر دو نگاره از عناصر دينی و اعتقادی تشکیل شده

عناصری مانند سجاده و تسبیح و شخصیت “ اشزاهد و گاو نذری”کند. همچنین در نگاره به بینش اعتقادی نزديک می

 کند. اند حالات عرفانی و دينی را به مخاطب عرضه میزاهد در حال عبادت با گاوی که مريدانش نذر او کرده

صورت نگارگری برای نسخه فرعی باشد و دو نگاره منتخب تصويرسازی بهنوعی بازنويسی از اصل نسخه می هر دو کتاب به

 است.
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 از ديدگاه توصيف بصری

های انسانی و حیوانی، معماری و طبیعت توسط های خلاصه شده همراه با نوآفرينی در اجزاء پیکرهدر هر دو نگاره فرم

 شود.نگارگران پیشرو، ديده می

 شود. سنت ديو نگاری در هر دو نگاره به يک شکل ديده می

 از ديدگاه توصيف متنی

 لحاظ متنی هر دو تصوير روايت محور هستند.به

کنند در هر دو تصوير، که مبتنی بر اصول و قواعد نگارگری را بازگو می های خوشنويسی شده که بخشی از حکايت نگارهقاب

 باشند، اعمال شده است.می

 ديد نگارگراز 

 گرايی اطراف خود داشتند.مندی از واقعوار و دغدغههر دو نگارگر ديد مردم

 اند.گرايی او وفادار ماندهداران بهزاد بوده و به نسبت واقعهر دو نگارگر از میراث

 ند. کرداند و در عصر صفوی زندگی میگذاران مکاتب خويش بودهنگارگران اين دو اثر منتخب هر دو از پايه

شان با جرأت دست به وجود آوردن مکاتبها برای بهاند. آنانگیزی برخوردار بودههر دو نگارگر از ذوق و خلاقیت شگفت

 اند.های قابل توجهی زدهنوآوری

 اند.گرا از لحاظ اجتماعی و سیاسی بودهسلطان محمد و صادقی بیک افشار نگارگرانی اعتراضی و بیان

های انتزاعی و امپرسیونیسم مره نگارگران پیشرو در اعمال سلیقه شخصی خود، به خصوص سبکاين دو هنرمند از ز

 باشند.ها در نگاره میها و همچنین بیان حالات درونی انساناروپايی، جهت خلاصه سازی در عناصر نقاشی

 گيرینتيجه

دوست، حامی هنرمندان بودند و لذت بردن گردد. حاکمان هنر محوريت اين پژوهش به نگارگری عهد زرين صفويه بازمی

اً برای شخص پادشاه محقق خواستند. يکی از هنرهای والا که منحصراز آن را در قالب کتابت برای کارگاه سلطنتی خود می

 ها و قهرمانان شاهنامهشد، تولید شاهنامه نگاری در زير چتر دربار بود که با نمايش روايات و اشعار کهن از اسطورهمی

شد. هنرمندان و تولید اثر هنری در جهت کسب سلايق حامیان شکل فردوسی در فضای آرمانی و عرفانی نگاشته می

دستی از قصص و مضامین اشعار روايی و حماسی شاعران سعی برآن داشتند که تغزل و گرفت و نگارگران با چیرهمی

یخته و به تصوير درآورند. تمرکز اين تحقیق بر روی سبک آمحکمت صوفیانه را با قواعد و اصول نگارگری اسلامی در هم

باشد اند، میگذاران نوآوری در مکتب تبريز دوم و قزوين بودههنری و منش فکری دو نگارگر جسور و توانمند که از بنیان

انگیز ی و خیالهای درونی اين دو هنرمند به معرفی دو اثر شاخص و ارزشمند تاريخی که فضای فکرو برای ادراک انديشه
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نگاره به قلم سلطان محمد گذارد، پرداخته شده است. برای قیاس بهتر دست به انتخاب يکنمايش میها را بههنری آن

نويس انوار سهیلی اثر طهماسب در کتاب شاهنامه طهماسبی و يک نگاره از نسخه دست نقاش رئیس گارکاه سلطنتی شاه

نتی شاه عباس اول زده شد. در اين پژوهش به فرآيند تولید شاهنامه طهماسبی و صادقی بیک افشار رئیس کارگاه سلط

ای به اختصار از دو نگارگر اين دو اثر بیان شده های سبکی و ساختاری آن پرداخته و شناسهانوار سهیلی صادقی با ويژگی

ه توصیف و تحلیل بصری، مضمونی، های منتخب از سلطان محمد و صادقی بیک باست. در پايان با روايت داستان نگاره

باشد. ها پرداخته شد. نتايج برآمده از اين بررسی به شرح ذيل میکارکردی و سیاسی و اجتماعی و نکات اشتراک و افتراق آن

از سفارشات درباری برای شاهنامه طهماسبی بوده است که نبوغ و استعداد “کشتن هوشنگ ديو سیاه را”نگاره سلطان محمد 

نظیر و بندی بیوجود آوردن ترکیبن محمد را به لحاظ زيبايی شناختی در پرداخت به جزئیات، انتخاب رنگ و بهسلطا

های سکون و حرکت و يا آرامش دو قطب متضاد مانند قطب آور به نمايش گذاشته است. از نظر بصری در اين نگارهشگفت

را برای مخاطب به ارمغان  ، محتوايی حماسی و قهرمانینگارهشود. دراين در کنار جنگ و هراس در کنار هم ديده می

گرا که از حکمت دو عالم ملک و گريز و محتوايی بیانهايی واقعآورد. کارکرد اين نگاره از مضمونی دوگانه شامل جنبهمی

صر معنوی تصوير کرده تنها بهشت ازلی تفکر اسلامی را با عناگیرد، برخوردار است. سلطان محمد نهملکوت سرچشمه می

اش در دنیای مادی نگاره هم اشاره کرده است. های زمانهاست، بلکه با هوشیاری تمام به حقايق هستی و توصیف زجر انسان

دربار و با توجه به شرايط نابسامان سیاسی و بحران اقتصادی حاکم بر سرزمین، شکاف طبقاتی زيادی میان قشر وابسته به

شکلی گذارد تا نیتش را بهها از ابعاد معمول پا فراتر میشود. سلطان محمد به عمد در نگارهه میمردم کم بضاعت ديد

يابیم که سلطان محمد از نگاره درمیتر در  اين اعتراضی از برای بیان جبر دوران به انجام رساند. با تحلیل و بررسی عمیق

گیری از کیومرث، فريدون و هوشنگ، با القای فضای بهشتی و بهرههای کهن مانند تصويرسازی روايات قهرمانان و اسطوره

ای کرده است تا ذهن حامیان مستبد حاکم بر هنر و هنرمند را های نهفته در عناصر هنر اسلامی، سودجويی رندانهارزش

سائل خارج از کارگاه های نقاشی، منحرف سازد. وی هنرمندی دلسوز و آگاه از مهای جامعه در پوشش لايهاز ترسیم واقعیت

های قشر مرفه ظالم عدالتیگرا در جهت ثبت بیعنوان يک نگارگر بیانهنری دربار بوده است و رسالت خود را با زيرکی به

ای از شاهنامه طهماسبی با عناصری مشترک مانند اش به انجام رسانده است. در بررسی نکات اشتراک نگارهدر اثر هنری

ها در فضايی لای تراکم صخرههای پنهان در لابهها با صورتکهای نصفِ و نیمه انسانمگونه و انداسخهای متحجر و مچهره

های مخفی در تراکم طبیعت، نوعی امپرسیونیسم اروپايی ها و نقاشیرو هستیم. با ترسیم حالات روحی پیکرهرويايی روبه

باشد. ن محمد از پیشروان اين سبک در ايران عصر صفوی میکنیم که شايد به جرأت بتوان گفت که سلطارا مشاهده می

باشد، در بالاترين حد خود در ای و ماورايی که جزئی از عجايب نگاری سلطان محمد میهای افسانهنمايش شخصیت

ر ها در خفقان جو استبدادی آن زمان، پی به تفکواسطه اين وصفیات با تمام محدوديتاش متجلی شده است. بهنقاشی

های هنری در عرصه نگارگری تبريز بريم. بنابراين يکی از عوامل مهم خلق نوآفرينیاعتراضی و خلاق اين نگارگر نابغه می

پردازيم، هنر نقاشی در دوم، شرايط اجتماعی وقت نیز بوده است. در دورانی که در اين پژوهش به مطالعه آثار آنان می

اند. با نهادينه شدن دين اسلام و تورات و سلیقه حامیان درباری خود بودهسلطه حکومت و هنرمندان تابع اجابت دس

ای تصويری شد که صوفیان ترويجی گذاران آن در سلسه صفويه، هنر تبديل به رسانهخصوص عقايد شیعی توسط پايهبه

گارگری بود که برای انتقال زيباتر و بهتر از عالم عرفان برای اهل تصوف داشته باشند. از اين روی سلطان محمد اولین ن

باشد. پس از آن صادقی گرا زد که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نمیپیام خود به مخاطب، دست به خلق تصاويری بیان

های سیاسی مکتب قزوين، استقلال هنری بهتری يافت تا با جسارت، از نمادهای مذهبی در بیک افشار طی جريان
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و سبک و سیاق شخصی برگرفته از احساسات يک هنرمند آزاد را بیافريند. در تحلیل و  هايش خارج شود و نسخهنگاره 

سازی لحاظ بصری شاهد طراحی قوی همراه با خلاصهبه“اشزاهد و گاو نذری”نامنگاره انوار سهیلی صادقی بهتوصیف اين 

نی هستیم. اين حرکت به نوعی گرايش وی به رنگ توسط صادقی در نگارگری ايرابار استفاده از تکنیک آبو برای نخستین

اش با مطالعه بصری کاوی صادقی بیک فردی عجول و تندخو بود که در نسخه شخصیکند. به لحاظ روانانتزاع را آشکار می

 بريم. در فضای نقاشیها میبندی نگارهزدگی و عدم صبر در اعمال جزئیات در ترکیبو اولین نگاه فنی پی به نوعی شتاب

آيد. لیکن ساختاری منسجم از نقاشی در کنار می به چشم تر از رنگها همراه با تنوعی کموی تکرار عناصر و نبود ريزکاری

تصويرسازی شده محتوايی اندرزگونه و پندآموز  باشد. رواياتهای ارزشمند اين نگاره میهای پلکانی نوشتاری از ويژگیقاب

دهد. شود و مضمون تصوير صرفاً قسمت مهم روايت داستان را نمايش میه و مخاطبی میدارد که شامل حال هر نوع سلیق

 محتوای اين نگاره نوعی مستندسازی از زندگی روزمره مردم در فضای داخلی و خارجی محیط مرتبط با آن است. اين نگاره

باشد و به لحاظ ايی ارزنده از زندگی میهگرايی، تزئینات مجلل و القا فضای ملکوتی، حاوی درسفارغ از هرگونه آرمان

نزديک شده است. با مقايسه تطبیقی هر کدام از  1سبکی در اکثر اجزاء آن به جهت ريتم و ساده نگاری به فرم انتزاعی

شود. عناصر تجسمی يک نسخه سلطنتی در مقايسه های سلطان محمد به وجود افتراقی قابل توجهی دست يافته مینگاره

های صادقی در نبود حامی های تزئینی شايانی برخوردار است. اما ارزش نگارهنويس شخصی از جلوهه دستبا يک نسخ

باشد. هر دو اثر از کلک بهزاد ها میدرباری و شجاعت به ثبت رساندن سبک شخصی خاص خود بدون توجه به محدوديت

اند. هر دو نگارگر دغدغه ر محتوا و مضمون با هم متفاوتاند. لیکن دبهره گرفتهگرايی وی در نگارگری ايرانی و سبک واقع

اند. تفکر صادقی واسطه آن از ادبیات کهن برای ابراز احساسات خالصانه خود استفاده کردهاند و بهمردم زمان خود را داشته

و از سوی ديگر سلطان  پسند کردن نگارگری با خلق نسخه انوار سهیلی، خود گويای توجه به همه اقشار جامعه استدر عامه

 محمد تلاش خود را برای نشان دادن حالات ژرف و گويای عامه مردم در يک نسخه شاهانه مجلل، کرده است.
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 خراسان در شکوفايی هنر اسلامی. ايران، مشهد: مؤسسه آموزش عالی فردوس.
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 (. بررسی تطبیقی نگارههای شاهنامه ظهماسبی صفويان و اکبرنامه گورکانیان1396، 44رضايی, فاطمه و حیدری، مرتضی. ) شماره 

 . 145-131، صص. 44. شماره پژوهشی نگره -فصلنامه علمی از ديد نشانه شناسی. 

 تهران: چارسوی هنر. گزيده تاريخ هنر ايران.(. 1387ناز. ) رفیعی، مهتاب؛ بشروتنی، هستی و  حسینی، پری

. ايران، تهران: انوارسهیلی صادقی بیک افشارنگاره های پندآموز، نگاره های (. 1398صدری، مینا؛ ضرغام، ادهم و قاسم نژاد، مرجان. )

 انتشارات آرونَ.

(. بررسی تطبیقی پیکر زنان در آثار جنید و بهزاد. نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه. ايران، 1398عبداللهی، سوری. )

 شیراز: دانشگاه پیام نور استان فارس.

 دانشمند، تهران: فرهنگستان هنر.رجمه مهرداد وحدتی(. مروری بر نگارگری ايرانی. ت1384گرابر، آلگ. )

(. مقايسه تطبیقی دو نگاره در دوره صفوی با تاکید بر تأثیر حاکمان بر مجموعه ها. اولین 1394میرزاخانی، رضا و رستمی، مصطفی. )

 نگی مبین.همايش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی. ترکیه، استانبول: موسسه سفیران فره

(. مطالعه تطبیقی پیرامون نگاره های آيینی با موضوع جشن در نگاره های عصر صفوی. همايش ملی 1397میرمحمودی، فاطمه. )

 جلوههای هنر اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد. گیلان.

 .91 -76، صص. 27، شماره نشريه متن پژوهی ادبی(. نقاشی ايرانی به روايت صادق بیک افشار، 1385نصری، امیر. )

تقاء، تهران: فرهنگستان هنر , موسسه  ، ترجمه احمد رضانقاشی ايرانی : نسخه نگاره های عهد صفوی(. 1384. )ولش، استوارت کری

 ."متن"تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری 

ويسی و نگارگری. (. سبک هنری صادقی بیک افشار و تحولی در مکتب نقاشی قزوين. همايش ملی خوشن1398يوسفی، حسن. )

 اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان.
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